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  يرانتحليل و هشدار نهضت آزادي ا

  بمناسبت فاجعه جانگداز عاشوراي حسيني در حرم مطهر رضوي

  

خير في كثير من نجويهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح             لا

 و من يفعل ذلك ابتغاء مرضـات االله فـسوف نؤتيـه اجـرا               الناس بين

  ١عظيما

  

رمـت حـرم     كـه منجـر بـه آسـيب ديـدن و هتـك ح              ۱۳۷۳حادثه عظيم و جنايت هولناك سي خرداد مـاه          

 مـصدوم شـدن تعـداد بيـشتر و           سلام و كشته شدن بيـست و چنـد نفـر،          وه وال الصل الائمه عليه  حضرت ثامن 

وحشت گروه كثيري از زائران گرديد، مصيبت بزرگي براي همة ايرانيان و هر مسلمان و انسان بـا وجـدان                    

ان بتواند حق آن را ادا نمايد يـا         آورتر از آن كه نهضت آزادي اير       مصيبتي جانسوزتر و نگراني   . بار آورد ه  ب

  گويي به ماتمزدگـان تـسليت داده،    دل خود را به نثار دشنام و نفرين براي عاملان فرضي يا واقعي و تسليت      

  .جويي بليه نرود به دنبال تحليل قضيه و چاره

هـاي    شـود ايـن اسـت كـه چـرا مـسئولان و مـأموران وزارتخانـه                  سئوالي كه در وهلة نخست مطرح مي      

انـد    ل نتوانـسته  د با وجود تشكيلات و امكانات مفـص       طلاعات و كشور و نهادهايي كه مسئول امنيت كشورن        ا

ت آنان بايد منحصر بـه كنتـرل و ايـذاي مخالفـان سياسـي و                آيا مسئولي . قبل از وقوع بنمايند   علاج واقعه را    

  دگرانديشان داخلي باشد؟

ران انجـام نيافتـه و معلـوم نـشده     عاملان و مقـص ادثه و تشخيص قطعي     از آنجا كه هنوز تحليل دقيق ح      

است كه چارة قطعي كار چيست، نهضت آزادي ايران بهتر آن دانـست كـه پـا از محـدودة زمـاني و مكـاني                         

ه را گيرد ـ قـضي   اجعه را نيز در برميفاجعه فراتر نهاده، با ديد وسيعتر و بيطرفانه ـ كه خواه ناخواه خود ف 

بخواسـت خـدا هـشداري بـه          آنجـا كـه شـنونده و مخـاطبي داشـته باشـد،              مورد بررسـي قـرار دهـد و تـا           

هـا،    المللي بدهد، بـدون آن كـه خواسـته باشـد گـزارش              هاي بين   اندركاران ايران و گردانندگان سياست      دست

هاي مقامات رسمي را مورد بحث و ارزيابي و عمليـات و عوامـل نزديـك و مخـصوص               ها و تشخيص    تحليل

  .ض بررسي و قضاوت قرار دهداين فاجعه را در معر

گري انقلابي و برنامة تبليغاتي دولتي را كنار بگـذاريم،            ت تحليل خواهيم براي يكبار هم كه شده سن        ما مي 

هـاي   هـا و بـدكرداري   ها و هزار بار اثبات و اعـلام بدانديـشي   ها و نفرين    كردن دشنام   اي كه جز قرقره     برنامه

اثـري، همـراه بـا      ان نيست و حاصلي جز پاشيدن تخم يأس و بـي          ديگران و مظلوم و معصوم دانستن خودم      

                                                      
 ـ هيچ فايده و خيري در سخنان سري آنها نيست مگر آنكه كسي در صـدقه دادن و نيكـي كـردن و اصـلاح ميـان       ۱۱۴/ نساء . ١

  . به زودي خدا به او اجر عظيم كرامت فرمايد مردم طبق مصلحت سخن سري گويد و هر كه اين كار در طلب رضاي خدا كند،



پرداز را كه اينك به صـورت         شاعران كهنه » دلبر جانانِ «آورِ    مسمط ملال . انگيزي و مرگ خواهي ندارد      نفرت

  :گذاريم زير در آمده است به سازمان صدا و سيما وامي

   من دشمن خونخوار مندشمن خونخوار من برده دل و مال من         برده دل و مال

جانبة رويـداد     ت همه دوستانه و در مقياس جهاني، عيني      بينانه، انسان   كنيم كه با انديشة واقع      و پيشنهاد مي  

هايي   ها و گام    ها و دست    ها و ديده    باشد كه دل  . و عوامل عميق و عواقب وسيع آن را به نقد و تحليل بگذاريم            

 را تحقّـق بخـشيده،      ١» تَنْـصُروا اللَّـه ينْـصُركُم و يثَبـتْ اَقْـدامكُم           اِن«به حركت افتد و خداونـد رحمـان وعـدة           

  .هاي نجات و سعادت را بر روي همگان بگشايد دريچه

  

* * *  
هـا و     يـا فتنـه    هـا و    تاريخ معاصر شرق و غرب شاهد تكرار و تشديد روز افزون كـشتارها و ويرانگـري               

العـاده قـدرت    صومت و خـشونت ـ صـرفنظر از افـزايش خـارق      خ ـ فسادهائي است كه در بيرحمي، قساوت،

  .باشد سابقه مي  در تاريخ بشريت تا دو قرن پيش بي هاي نوين ـ سلاح

هـاي    خـوئي   تر از همه، فجـايع و درنـده         نزديكتر و حاضر در ذهن مانده     . شواهد مثال يكي و دو تا نيست      

آيـد و نظيـر آن نـه در           كودكـان مـسلمان مـي     هاست كه در بوسني و هرزگوين بر سر مـردان و زنـان و                 صرب

 هـاي  هاي صليبي و نه در برخوردهاي سياسي و مذهبي بين مسلمانان و مسيحيان، حتي در كشورگـشايي      جنگ

  عثمانيان، ديده نشده است، در حالي كه غربيان مدعي دفاع از انسانيت و حقوق بشر بـا خونـسردي تمـام  ـ   

فـت  أ حـضرت پـاپ، نماينـده آيـين عفـو و ر     گر قضايا هستند و نظاره  اگر نگوييم با خوشحالي و همدستي  ـ

هـاي    كارانه اسرائيل به سرزمين     تجاوزات بيرحمانه و طمع   . خورد  لرزد و تكاني نمي     عيساي مسيح، دلش نمي   

هـاي وحـشيانه در چنـد         عـام   ها فلسطيني در سايه حمايت اروپا و امريكا با قتل           اعراب و آواره كردن ميليون    

خـود  . باشد جوييهاي متقابل را باعث شده است، شاهد مثال ديگر مسئله مي گريها و انتقام    كه تلافي  دهه اخير 

هـا و   گذار پارلمانتاريسم نيز از اين نـاامني  هاي پايه طلب و انگليسي هاي استقلال   مسيحيان و از جمله ايرلندي    

  .ها مستثني و بركنار نيستند گذاري بمب

يز برادركشي و لجبازي در صفوف افراد هم مـذهب و همـسنگر در مبـارزه    در ميان مسلمانان همسايه ن  

دهد و با هيچ بياني جز عناد با خدا و تبعيت از شيطان        عليه بيگانگان، آبروي اسلام و مسلمانان را بر باد مي         

از همين قرار است منازعات دلخراش دولتيان حاكم و مسلمانان صـاحب اكثريـت مبـارز                . قابل توجيه نيست  

  .هاي بين سنّي و شيعه در قديم است ر مصر و الجزاير كه در مجموع بدتر از جنگها و جدالد

در كشور خودمان و در انقلاب اسماً اسلامي خودمان كه اكثريت و رهبري با شيعيان مـولاي متقيـان و                    

دي بـراي   هـاي وحـدت و آزا       ها و عنادها كه روي نـداد و چـه آرمـان             شيفتگان سرور آزادگان است چه انحراف     

! تبـديل نـشد  » همـه بـا مـن   «كـه بـه دشـمني و انحـصارگري     » همـه بـا هـم   «نجات و سازندگي با شعار عمومي   

هـا و شـعارهاي آموختـه در مكتـب            طلبـي كـه شـيوه       خـواهي ونـابودي     هـاي مـرگ     هاي گره كرده و فرياد      مشت

ما با سـردادن    . دا قرين گشت  االله و صلوات بر رسول خ     لاپرستيِ لاالِه اِ    ماركسيسم است با كلمه طيبه ضدشخص     

هاي نمايشي براي رفع فتنه از عالم، هم خودمان را در مظان اتهام قرار داديم و هم آب بـه                      شعار و برداشتن گام   

                                                      
  .اگر شما خدا را ياري كنيد، خدا هم شما را ياري كند و ثابت قدم گرداند) ناي اهل ايما( ـ ۷/  محمد.١



امـروزه جمهـوري اسـلامي      . ريختيم) اسلام فوبيا (ستيزان و مبلغان و مناديان خطر موهوم اسلام           آسياب اسلام 

  . سازش شده استاندازي عليه امنيت جهاني و صلح و گري و سنگ ستيزهايران متهم به قهرماني تروريسم، 

است كه در » جنگ نيايش «يا  » جنگ معابد «سابقه يا كم سابقه ناامني و وحشيگري،          هاي ديگر بي    از چهره 

ميان پيروان مذاهب گوناگون در هندوستان آغاز گرديده و بعد از انقلاب اسلامي ايران شدت بيشتري عليـه                 

  .مسلمانان يافته استمساجد 

لارفَـثَ و   «هاي محرم و در زمان        سراي نيايش و آرامش ابراهيمي در ماه        بوديم كه مهمان   همچنين شاهد 

 كه حتي به پشه گزنـده هـم نبايـد آزار رسـاند و لبيـك اجابـت جـز بـه خـداي                        ١»لافُسوق و لاجِدالَ فِي الْحجِ    

الّـرحمن، اسـرائيل،      در مـسجد خليـل    .  خورد مسلمانان گرديد   لاشريك به احدي نگفت، چگونه نمايشگاه زد و       

بندد، در افغانستان و پاكستان وهابيـان         بدخواه ديرينه اسلام و مؤمنان، نمازگزاران را به رگبار مسلسل مي          

 باي دريغ ندارند و در جاي ديگـري تخري ـ          از كشتار شيعيان به هر بهانه     ) عليهم السلام  ( و دشمنان اهل بيت   

گـذاري در حـرم    هـاي خـونين عليـه معترضـان و بـالاخره بمـب       ادران اهل سنت و سـپس واكـنش    مسجد بر 

  . آفريند فاجعه مي) ع(حضرت رضا

 در معـرض انكـار و   اً غالب پس از بعثت پيامبر بزرگوارشان  ـ نگريم، اسلام و مسلمانان  ـ به تاريخ كه مي

ت و شدت آن مانند زمان حاضر نبـوده اسـت،          اند ولي هيچگاه وسع     آزار مشركان و معاندان اهل كتاب بوده      

انـد و     در حالي كه بسياري از دانشمندان و متفكران با انصاف غرب شهادت به حقانيت و كرامت اسلام داده                 

شان  گريها و اتهامات، بر تعداد پژوهندگان و گروندگان آنان و بر ميزان اخلاص          در طول قرون، عليرغم ستم    

  .استشده افزوده 

ي آدمي بر روي كره خاك هيچگاه خالي از خونريزي و ويرانگري نبوده، فتنه و فساد سكه رايـج                   البته زندگ 

هاي دور و شايد ميلياردها سـال قبـل    خوانيم كه در دوران در قرآن كريم مي. ها بوده است   همه عصرها و اقليم   

 از خداونـد     به شگفتي آمده،  شوند    از آفرينش انسان، وقتي فرشتگان از تصميم الهي براي آفرينش آدم آگاه مي            

كننـده ايـن      افتتـاح . پرسـند   پا خواهند كرد مي     سبحان رمز خلقت موجوداتي را كه در زمين فساد و خونريزي به           

در آن زمان نه از استكبار و الحاد جهاني و نه از اختلاف طبقـاتي               . اند  ماجرا هم بگفته قرآن دو فرزند آدم بوده       

  .دروني و انساني يعني حسادت عامل قتل يك انسان به دست برادرش شدخبر و نشاني بود بلكه يك عامل 

هايي كه بـه نـام مـذهب در دنيـا             ها و جدال    ها، جنگ   ورزي  كينه  ها،    دانيم كه دشمني    اين واقعيت را همه مي    

. ها بر سر حكومت و مالكيت بوده است         گري  ها و ستيزه    صورت گرفته است به احتمال قوي بيش از درگيري        

زاد، هـاي شـيطاني آدمي ـ      و در برابر خصلت   ل آدمي چنين است كه هم به خير و هم به شر گرايش دارد               اما د 

كشانده اسـت و      شفقت و خدمت مي    هم عواطف انساني و غرايز ميراث دوران حيواني او را به سوي رحم و             

شـت و محبـت و ايثـار    دعـوت بـه گذ   هاي الهي دائما او را از اختلاف و آزار منع نمـوده،   هم پيامبران و آيين  

از آنجا كه مسئله مورد بحث تا حدود زيادي مسئله اسلام و مسلمانان در اخـتلاف و جـدال بـا                     . اند  كرده  مي

  .كنيم هاست، در اين باره استناد به متون و معارف ديني مي ساير مذاهب و ملت

مفصل، يكـي از مقاصـد بعثـت     و قرآن، در آيات متعدد و      ٢هل الدين الا المحبه   : فرموده است ) ع(امام باقر 

                                                      
  . ـ در حج روابط زناشويي، كار خلاف شرع و جدال ممنوع است۱۹۷/  بقره .١

   آيا دين چيزي جز محبت است؟.٢



هـم در   . ها بر سر بندگي خدا و جلوگيري از نزاع و خونريزي برشمرده اسـت               رسولان را حل اختلافات امت    

  )ع( توصيه به دوست داشتن همسايه شده است و هم تعليمات حـضرت مـسيح               )ع(ده فرمان حضرت موسي   

  .من معطوف كرده استفت درباره دوست و دشأعنايت اصلي خود را به بخشش، رحمت و ر

روبرو شوند، قرآن   ) يهود و نصاري  (در دوران مكه، پيش از آنكه تازه مسلمانان با كليميان و مسيحيان             

به مسلمانان هشدار داد كه به زودي از ناحيه مشركان و اهل كتاب آزارها خواهنـد ديـد و اگـر بردبـاري و                        

كيـد  أ بـه مـسلمانان ت      دوران مدينه نيز قرآن مكرراً     در. پيشه كنند به سودشان خواهد بود     ) تقوا(پرهيزگاري  

افكني آنان را با تذكر دادن و تكيه كردن بـر مـشتركات ايمـاني      اهل كتاب، تفاخر و تفرقهاكرد كه در رابطه ب      مي

ايم،   ما به آنچه بر خودمان و بر شما نازل شده است ايمان آورده            « بگويند    و وحدت مسير و مقصد پاسخ داده،      

 آخـرين پيـام قـرآن دعـوت اهـل كتـاب بـه         .١»شدگان به او هستيم      و خداي شما يكي است و ما تسليم        خداي ما 

   ٢.همكاري و همزيستي در سايه پرستش خداي يگانه و خودداري از ارباب و سرور گرفتن يكديگر است

 عـلاوه بـر     دارتر و آخرين وصيت پيامبر بزگوار اسلام و قرآن كريم به امت اسـلامي،               از همه اينها معني   

 پيشه گرفتن عدالت و تقوا و همياري و همكاري با آنـان در نيكـي                 گيري و تعدي به دشمنان،      احتراز از انتقام  

  .و پرهيزگاري به جاي بدي و دشمني است

اي اهل ايمان در راه خدا پايدار و استوار بوده گواه عدالت و راستي و درسـتي باشـيد و شـما را عـداوت                    «

 كه از طريق عدل بيرون رويد، عدالت كنيد كه عدل به تقوي نزديكتر از هر عمل است و                   گروهي بر آن ندارد   

  .كنيد آگاه است از خدا بترسيد كه خدا البته به هر چه مي

عدالتي وادار نكند و شما بايـد بـه    و عداوت گروهي كه از مسجد حرام منعتان كردند شما را بر ظلم و بي         …

كاري و از خداوند بترسيد كـه عقـاب خـدا بـسيار       كنيد، نه بر گناه و ستميكديگر در نيكوكاري و تقوا كمك    

   ٣».سخت است

  

  قرآن كجا و عمل ما مسلمانان كجا؟

نه تنها اديان توحيدي بلكه معلمان بشري و بزرگان اخلاق و انسانيت در تمام اعـصار و در ميـان تمـام                      

اريـك فـروم، روانـشناس      . انـد   ه و انتقام كرده   ترجيح صلح و صفا بر كين      اقوام، اصرار بر دوستي و ياري و      

هاي خود قرار داده اسـت        اجتماعي معروف معاصر، كه رشد و رفاه جوامع متمدن را وجهه همت و آموزش             

، اديان الهـي و  »دل آدمي «يا  » روانكاوي و دين  «هاي خود مانند      باشد، در كتاب    طرف مي   و نسبت به اديان بي    

يا به اصلاح ما (اديان توحيدي . كند گرايانه و خودكامه تقسيم مي      هانه يا انسان  خوا  دنيايي را به دو دسته نوع     

                                                      
منا بالذي انزل الينا و انزل اليكم و الهنا  احسن الا الذين ظلموا منهم و قولوا آ ـ و لاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي ۴۶/ وت ب عنك.١

  و الهكم واحد و نحن له مسلمون

 قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم الا نعبد و لانشرك به شيئا و لايتخذ بعـضنا بعـصا اربابـا      ـ۶۴/  آل عمران .٢

  نّا مسلموناالله فان تولوا فقولو اشهدوا با من دون

 ويا ايها الذين آمنو كونوا قوامين الله شهداء بالقسط و لاجرمنكم شنئان قوم علي الاّ تعدلوا اعدلو هـو اقـرب للتقـوي                        ـ   ۸/  مائده   .٣

  اتّقوااالله ان االله خبير بما تعلمون

ي ل ـوا ع لاتعـاون وي وكم شنئان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا علي البـر و التق ـ ن و لايجرم… ـ  ۲/ مائده 

   االله شديد العقاب انواااللهثم و العدوان و اتقلاا



 انسان موجودي ذاتـا ضـعيف و         از نظر اين اديان،   . عموما و اصولا انسان گرايند    ) مسلمانان، اديان ابراهيمي  

احب فكـر و  زبون نيست كه در برابر خداوند قادر كوركورانه و از سر لاعلاجي تسليم شود، بلكه انسان ص ـ 

  .او مختار است كه خدا را بپذيرد يا نپذيرد. باشد قدرت تفكر و اختيار و اراده براي انتخاب مي

در اديـان خودكامـه ـ كـه     . انسان گرايش به خير و شر دارد، ولي به هر حال اوست كه بايد انتخاب كنـد 

الاختيـار    اسـت ـ انـسان مـسلوب    وارسـت ها ا بيني  اين نوع اديان و جهانهاي دنيوي خودكامه بر اساس نظام

رهبران، نهادهـا و نماينـدگان اديـان        . اش استبدادي است    شود و خدا اختياردار مطلق بوده، اراده        شناخته مي 

ها، اطاعت و تبعيت مطلق و كوركورانه مردم را           خودكامه با ادعاي نيابت و جانشيني خداوند در ميان انسان         

ب فر ايزدي است و سـلطان سـايه خـدا و پـاپ سـخنگوي خداونـد در                   بر همين پايه، پادشاه صاح    . طلبند  مي

ها و اديـان   بيني ها نيز هر يك به نوعي خداوند و نماينده يكي از جهان         ها و استالين    هيتلرها، موسوليني . زمين

و بـه    نوع آدم جانشين خداوند اسـت و امـر ا           گرا،  خواهانه و انسان    اما از ديدگاه اديان نوع    . اند  خودكامه بوده 

هـا و حتـي       هـا، سـتم     فروم معتقد است كه تنهـا راه جلـوگيري از انحرافـات، ظلـم             . خودش واگذار شده است   

  . خواهانه است خرافات ديني باز كردن راه براي اديان نوع

دوستان و پايبندي نسبي اقـوام        بديهي است كه چنين پندارها، گفتارها و كردارها از ناحيه اديان و انسان            

هـا و     ها شده است و خرابي      خوييها در ميان متدين     ها و درنده    عواطف باعث تعديل و توقف جنگ     به مذاهب و    

  .گرفته است مي عامها غالبا در حمله و هجوم قبايل وحشي صورت  قتل

 بعد از رنسانس اروپا، با پيشرفت چـشمگير تمـدن و اكتـشافات علمـي و بـا رشـد و                      ۲۰ و   ۱۹در قرون   

زنـدگي و دنيـا كـه ملمـوس و          . ل و علم حاكميت عقايد و عواطف را كنـار زدنـد           تحول بشريت، رفته رفته عق    

ــا   ســازي جــايگزين خداپرســتي و  مطبــوع آدمــي و حاضــر در اذهــان و افكــار اســت، و دنياپرســتي و دني

 به منظور عيش و عشرت از نوع قديم و تسلط افراد معدود بر انبـوه       جويي گرديد؛ دنياسازي نه الزاماً      آخرت

مردمان بلكه به مفهوم تمتع معقول و ايجاد تمدن درخشان همراه با تدبير و تـلاش در راه سـلامت          ها و     ملت

بايستي در سايه عقل و علم و با كار و كوشش صحيح، نيازها               ملتها و جماعات بشري مي    . و امنيت و عدالت   

هـا،    هـا، فلـسفه     بمكت ـ. هاي فردي و اجتمـاعي و نيـز ارزشـها و اهـداف زنـدگي را تعيـين نماينـد                     و خواسته 

ها يكي پس از ديگري از طرف دانـشمندان، متفكـران و رهبـران مطـرح و عرضـه                   ها و انواع ايسم     ايدئولوژي

 ليبراليـسم، سوسياليـسم و        ناسيوناليسم، سيانتيسم،   توان از ناتوراليسم، پوزيتيويسم،     گرديد كه از جمله مي    

  . آور تضاد و تخاصم و تخريب نام برد ك و پيامبيني ماترياليسم ديالكتي بالاخره ماركسيسم با جهان

هـا، حـل مـسائل زنـدگي و         ها تامين عدالت، رفاه و ترقي انسان        هدف مشترك و برنامه ادعايي همه مكتب      

خواستند از حقـوق   اي مي هاي ديگر بود و هر يك به گونه رفع مشكلات و موانع آن در برابر طبيعت و انسان 

  .وم در برابر افراد يا طبقات حاكم دفاع كنندها و طبقات محروم و مظل ملت

و تخاصم تنـد و     ) تز  بين تز و آنتي   (بايستي از ديدگاه تضاد اصولي        در مكتب ماركسيسم، اين برنامه مي     

از طريق تخريب و انقلاب براي از بين بردن حريف اجرا گردد، بدون دادن امكان يـا اجـازه كمتـرين تفـاهم،                       

صلاح و سازش و انتظار آينده يا فرجـام جبـران كننـده، يعنـي درسـت بـرخلاف                  تساهل و تحمل يا اميد به ا      

  .بيني و نيكنيازي انسان مرام و منطق اديان الهي و فطرت خوش

ها و اختلافات طبقـاتي حـاكم بـر       عدالتي  هاي متوالي ستمگري صاحبان قدرت و ثروت و بي          بر اثر دوران  



هاي تحت اسـتعمار و عقـب         بسياري از افكار، چه در كشور     جوامع، روحيه نارضايتي و عداوت و بدبيني در         

. گر و پيشرفته، رسوخ كرده بـود  افتاده و چه در بين قشرهاي روشنفكر و جوان و محروم كشورهاي سلطه    

هـا، طـرز تفكـر فلـسفي و شـعارهاي تخاصـم و تخريـب         به دليل منطق ظاهرا قوي و تبليغات نافذ كمونيست     

يافت و در ايران، علاوه بر زيـر    همه جا پيدا كرده، روز به روز گسترش ميشماري در ماركس طرفداران بي  

دار و جوانان و روشنفكران غير متـدين، در قـشرهاي متـدين ناراضـي و حتـي در ميـان                       شدگان عقده   دست

هاي علمي و علماي مبارز رسوخ كرده بود، به طوري كـه حتـي فروپاشـي شـوروي نيـز تـاثير              طلاب حوزه 

. گرايي يا بـدبيني و بـدخواهي بـه وجـود نيـاورده اسـت                يل افكار و يا انصراف از آن نوع چپ        زيادي در تعد  

هاي تضاد و تخاصم يا انتقام و انهـدام و بـا              ها را با گرايش     انصافي خواهد بود اگر نقش موثر چپي        كاملا بي 

پـس از پيـروزي     . سوابق مبارزاتي و سازماندهي، در پيـروزي انقـلاب و در افكـار رهبـران ناديـده بگيـريم                  

هـا و     كردند كه اگر انقلاب و نظام خواسته         بسياري از گردانندگان انقلاب و جمهوري اسلامي فكر مي          انقلاب،

. ها را تندتر از آنها اجرا نكنند نيروهاي ارزنده جوان به اردوهاي مخالف كشيده خواهند شد            هاي چپي   برنامه

داري غـرب و مطـرح         عليه امپرياليسم امريكا و سـرمايه      گيريهاي خصمانه   جمهوري اسلامي ايران با موضع    

هاي  هاي موجود در ملت    كردن شعارهاي قاطعانه براندازي آنها و نيز پشتيباني و تحريك مبارزات و گرايش            

ريخـت و     مسلمان عليه آنان عملا و ناخودآگاه آب به آسياب تقابل جهاني ميان امپرياليسم و ماركسيسم مي               

  . اي در خدمت ماركسيسم قرار گرفته بود لام به گونهاز اين ديدگاه، اس

تـرين اسـتبداد شاهنـشاهي و درافتـادن           گير انقلاب اسلامي ايران عليه كهن       از سوي ديگر، پيروزي چشم    

سـابقه و     مـدار، جـرات بـي         گذار جمهوري اسـلامي ايـران بـا امريكـاي جهـان             جسورانه رهبر انقلاب و بنيان    

مسلمانان تحت سلطه يا استعمار دنيا به وجود آورده، همگي خواهان احـراز             هاي خروشاني در ميان       حركت

هاي   اگر انقلاب اسلامي ما براي تحقق آرمان      . شخصيت و استقلال و استيفاي حقوق پايمال شده خود شدند         

هاي مسلمان به     طلبانه ملت  هاي حق   اش يعني آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي و نيز جنبش           اصلي و اوليه  

هاي القا شده از سـوي خداونـد رحمـان     منان اوليه و بر طبق برنامهؤو راه م) ص(يروي از قيام رسول خدا   پ

رفت كه اين     داشت، اميد مي    هاي متخاصم و تخريب بر آنها سيطره نمي         گري يا انديشه    رفت و ستيزه    پيش مي 

گـر، چـون      شـمنان توطئـه   مبارزات منتهي به موفقيت و سلامت همگان گردد و بـا نـدادن بهانـه بـه دسـت د                   

هاي خشونت و خصومت عليه اسلام و مسلمانان گشوده نشود و اسلام مساوي         اسرائيل، از هر طرف جبهه    

  .معرفي نگردد» خطر جهاني«تروريسم و به عنوان 

طليعه انقلاب، ملت ما و مردم جهان در بسياري از كشورهاي شـرق و غـرب چـشم اميـد بـه انقـلاب            در

خبرنگاران و پژوهشگران تـشنه نجـات كـه از شـرق و غـرب اروپـا و                  . بدان بسته بودند  ايران دوخته و دل     

هـا و نـشريات    بردنـد و در كتـاب       آمدند خاطرات تحسين و اميد به نجات بـه ارمغـان مـي              امريكا به ايران مي   

دبيني و  هـاي نااميـدي و ب ـ       هايي كه رخ داد تخم      هاي بعدي و انحراف     اما متاسفانه با تحول   . كردند  منعكس مي 

 نــاظر جــويي در داخــل و خــارج پاشــيده شــد و اينــك كــار بــه جــايي رســيده اســت كــه بايــد دائمــاً ســتيزه

  . نگران آينده باشيمها و شديداً گذاري ها و بمب گري ها، وحشي ها، خرابي ريزي خون

شد   در كشور خودمان بارها شاهد بوديم كه هر زمان كه توجهاتي از سوي مقامات به ايجاد آرامش مي                 

افكـار پديـد آيـد حـوادث شـوم و           رفت كه اميـد و احتمـال برقـراري آرامـش و سـازش در اوضـاع و                     و مي 



كـه  ) و هـست  (هـايي در كـار بـود          دست. داد  اي از ميهن عزيزمان رخ مي       اي در مركز يا در گوشه       دهنده تكان

  .توزي و خصومت ايجاد كرده، مانع سازندگي و اصلاح شود  جو اضطراب و كينهمجدداً

شد كه امكاناتي براي ايجاد تفاهم و تقارب بين جمهوري اسلامي ايـران               قبل از فاجعه اخير هم شنيده مي      

هاي غرب پيدا شده است كه ناگهان بمب در           هايي براي تخفيف اختلافات و خصومت         و همكيشان عرب و راه    

  .به صدا درآمد) ع( اما رضاحرم

* * *  
هاي انس    وضع حاضر ناامني جهان و خودمان در چنگال شيطان        آنچه به اختصار گفته شد تصويري از        

رسد و نگراني نـسبت بـه آينـده روز بـه روز شـديدتر           متاسفانه بوي بهبود فوري به مشام نمي      . و جان بود  

هــا و   هــا، روحيــه اگــر اقــدام عمــومي و جمعــي صــورت نگيــرد و تغييــر محــسوس در انديــشه . شــود مــي

تا زمـاني كـه قـصد و قـرار بـر            . اميد و انتظار وضع بهتري را داشته باشيم       توانيم    مان ندهيم نمي    هاي  روش

هاي گذشـته     تضاد، تخاصم، تخريب و براندازي باشد، مسلما به جايي و به چيزي جز ادامه و تشديد جريان                

  هـاي مـا تغييـري در خودمـان و مقاصـد و مـسيرهايمان نـدهيم،                  نخواهيم رسيد و تا هنگامي كه ما و طرف        

اِن االلهَ لا «ه جهان ـ كه نامش را خواه خدا بگذاريم و خواه جبر تاريخ و قانونمندي طبيعت ـ بـه حكـم     گردانند

وا ما بِاَنْفُسِهِمغَيِرتّي يم حما بِقَو غَيِرتغييري در حال و روزمان نخواهد داد ١»ي .  

* * *  
 و ادعاهاي مقاماتمـان نيـز اسـلامي و    اند و حكومت و نظاممان از آنجا كه اكثريت مردم ايران پيرو قرآن  

هاي اسلامي و قرآنـي را جـستجو          حل  بينيم كه با منطق قرآن سخن بگوييم و راه           ما بهتر آن مي    ،قرآني است 

هـاي   اگر ديگـران راه . كه عقل آزاد و انديشه علمي و عملي را انكار يا فراموش كنيم   و مطرح نماييم، بدون آن    

  .برند با رغبت و منت پذيرا خواهيم بود د و به كار ميتر را سراغ دارن بهتر و آسان

هـاي زيـر را بـه         هـا و سـفارش      به نظر ما خداوند عزيز حكيم يا توانمند خرمنـدي كـه در كتـابش دلالـت                

قصد شوخي و شـعربافي نداشـته اسـت و لـذا جـا              ) نعوذ باالله ( جدي است و     نمايد، كلامش كاملاً    عالميان مي 

  :  كنيمدارد كه در آن دقت و تدبر

  ):كه در صدر مقال آمده است( سوره نساء ۱۱۴در آيه 

 و من يفعل ذلك ابتغاء مرضات       الناس بينخير في كثير من نجويهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح              لا

   االله فسوف نؤتيه اجرا عظيما

  : سوره فصلت۳۵ و ۳۴در آيه 

اذاالذي بينك و بينه عداوه كانَّه ولي حميم و يلقيهـا  و لا تستوي الحسنه و لاالسيئه ادفع بالتي هي احسن ف        

الا الذين صبروا و مايلقيها الا ذو حظ عظيم
٢

  

  ): ذكر شدقبلاًكه ( سوره مائده ۸در آيه 

هو اقرب للتقوي    اعدلوا   يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين الله بالقسط و لايجرمنكم شنئان قوم علي الا تعدلوا              

                                                      
  . ـ همانا خدا وضعيت هيچ قومي را دگرگون نخواهد كرد تا زماني كه خود آن قوم حالشان را تغيير دهند۱۱/  رعد .١

ست، دوست صميمي   نتان دشمني ا  ابدي را به بهترين شيوه از خود دفع كن تا آن كس كه مي             .  هرگز نيكي و بدي يكسان نيستند      .٢

رسند جز صاحبان بهـره عظـيم    رسند جز اين كساني كه صبر پيشه نمايند و به اين مقام نمي     وليكن به اين مقام بلند نمي     . تو گردد 

  )از اراده و شخصيت(



   خبير بما تعلموناتّقوااالله ان االلهو 

  ): ذكر شدقبلاًكه ( مائده ۴در آيه 

كم شنئان قوم ان صدوكم عن المـسجد الحـرام ان تعتـدوا و تعـاونوا علـي البـر و التقـوي و                 نو لايجرم  …

    االله شديد العقاب انثم و العدوان و اتقواااللهلالاتعاونوا علي ا

* * *  
 

  پيشنهادهاي ما

 بيان كرديم پيشنهاد كلي ما به ملت و دولت          رسد و فوقاً    به نظرمان مي  بر اساس نقد و تحليل عمومي كه        

  :ت حاكمه اين است كهئايران به ويژه به مقامات هي

بدون كمترين گذشت و انصراف از حقوق و حيثيت و استقلال ملت ايران و بدون كوچكترين بازگشت يا                  

 اساسي، سياست عمـومي و رفتـار و روابـط           عدول از اصول و احكام اسلام يا اهداف اوليه انقلاب و قانون           

جمهوري اسلامي در برابر ملت ايران و مـسلمانان و ممالـك جهـان از حالـت ضـديت و خـصومت و قـصد                        

انگيزي خارج شده بر پايه قرآن و سنت و عترت رسول خدا، در راه خدمت و خير رسـاندن                     براندازي و فتنه  

خـط مـشي عـدالت و وحـدت و     . اري و جنگ اسـتوار گـردد  ك به عالم انسانيت و همكاري صادقانه عليه ستم 

هـا    هـا و دولـت      المللي را اتخاذ كرده، به حاكميت ملت        احسان و رعايت حقوق و قوانين اساسي و تعهدات بين         

هاي قانوني مربوط احترام بگذاريم و نيت و تلاش همگان بـر جلـوگيري از تجـاوز و پـشتيباني از                       در قلمرو 

هـاي تكـراري و در عـوض          به جـاي بدانديـشي و بـدگويي       .  و مكان استوار گردد    تجاوزشدگان در هر زمان   

نگري و توكل بر مبدا رحمت و حق خـود     بيني و آينده    جوئي، با خوش    س و كينه  أدعوت به دشمني و تقويت ي     

 به صورت جمعـي، علنـي    المللي كرده، هاي همكاري و همزيستي و در جوامع بين       را بيش از پيش وارد جرگه     

  .نوني به مقابله با تجاوزپيشگان و مطالبه حقوق خودمان و ديگران بپردازيمو قا

هاي شكست خورده و زخـم ديـده آلمـان و ژاپـن بعـد از                  همانند شوروي بعد از انقلاب اكتبر و نيز ملت        

ها و ترقي     هاي مثبت را برگزيده، با صبر و فعاليت به ترميم نقاط ضعف و خرابي               جنگ دوم جهاني كه شيوه    

  . شان و افزايش توليد و توان خودشان پرداخته و كمر حريفشان را شكستند، عمل كنيم يهاوركش

هاي شوروي سابق، كوشش براي صدور فيزيكي و تحميـل انقـلاب              برخلاف تعليمات ماركس و سياست    

و يا تبليغ نادرست اسلام و انقلاب در كشورهاي همسايه و نقاط ديگـر جهـان نورزيـده و جـدال و جنجـال                        

 جعلْنـاكُم اُمـه     ذلكو ك ـ «و بـه حكـم      ) ص(فتن از رسول خدا     عليه اسلام و ايران بر نيانگيزيم، بلكه با الگو گر         

روي شـاهد و    تـلاش كنـيم كـه امـت ميانـه     ١»هيداًالرسولُ علـيكم ش ـ  النّاس و يكُون وسطاً لتكونوا شهدآءَ علي 

سعادت شود تا ديگران بـه طـور طبيعـي و از      واسطي باشيم و كشور و ملتمان نمونه عدالت، رفاه معقول و            

رسـول خـدا نيـز    . مان الگو بگيرنـد ان روي آورند و از افكار و اعمال   م   ميل و اشتياق به سوي ما و انقلا        روي

ماموريتي نداشته و غير از الگـو شـدن و          ) نه تبليغ و تحميل   (جز دعوت آزادانه به سوي خدا و تذكر و ابلاغ           

  .راهنمايي كاري نكردند

* * *  

                                                      
 و نمونـه باشـيد   قرار داديم تا براي جهانيـان الگـو  ) در گفتار و كردار(سان شما را امتي ميانه و معتدل   ـ و ما بدين ۱۴۳/  بقره .١

  .چنانكه پيغمبر را گواه شما كرديم تا شما از وي بياموزيد



  :كنيم و اما به تفصيل و تفكيك، پيشنهادهاي زير را عرضه مي

  

   در داخل كشور و در برابر ملت ايران-۱

حاكميت با همه اقشار ملت كه مالكـان و حاكمـان اصـلي كـشورند صـميمانه و صـادقانه عمـل كـرده و                 

هـا و حقـوق       تـه، آزادي  قيوميت و انحصارگري و تبليغات غيرواقعي را كنار بگذارد؛ راه عدالت در پـيش گرف              

بديهي است كـه بـا   . هاي انساني برابري و برادري را براي همگان رعايت نمايد       قانوني ملت و به ويژه ارزش     

ورزي و خـارج از حـدود      ياغيان و تجاوزگران و مجرمان بايد برخورد قانوني بشود ولـي نـه از روي كينـه                

 پيـروزي انقـلاب برنگـرديم جـز سـرنگوني و            اگر ما به وحدت و صميميت روزهاي قبـل از         . قصاص و عفو  

تـوان    تنها با دادن آزادي و حقوق قانوني به ملـت مـي           . اي نخواهيم داشت    نابودي براي حاكميت و ملت بهره     

هـاي كنـوني يـا آينـده را           ها و پرتگـاه     بست  انتظار همكاري صميمانه، فراگير و همه جانبه ملت و نجات از بن           

خيل عظيم آوارگان   .  و مذهبي خود و نيروهاي مبارز اعلام صلح و آشتي كنيد           بياييد با مخالفان ملي   . داشت

نامه و مطمئن ساختن آنان از        پراكنده در جهان و نيروهاي انساني ارزنده متخصص و مدير را با دادن امان             

هـد  شان به آنها بـاز پـس داده خوا          كه مزاحمت و طرح دعوا و خصومتي عليه آنان نشده و اموال قانوني              اين

شد به آغوش ميهن و خانه و كاشانه خود بازگردانيد تا با دلگرمي و محبـت و بكـار انـداختن اسـتعدادها و                        

  .شان در استخدام و استفاده ايران قرار گيرند هاي سرمايه

  هاي مسلمان ها و دولت  در خارج از كشور و در برابر ملتـ۲

ظـم و سـاماني خداپـسندانه بـه روابـط درونـي             آنگاه كه در مورد بند اول موفق شديم و توانستيم كـه ن            

هـايي بـراي    خودمان بدهيم، به سراغ خارج از كشور برويم، اختلافات مسلكي يا سياسي و ملي را دسـتاويز          

و اعتَـصِموا بِحبـلِ االلهِ جميعـاً و    «بـه حكـم  . جدايي و جنگ قرار نداده، در پي بدگويي و آزار ديگران برنيـاييم       

سازش و همكاري همـراه بـا درايـت و دوسـتي و محتـرم شـمردن حقـوق و حـدود و حاكميـت                          ١»لاتَفَرقُوا

انتظار نداشته باشيم كه ديگران در هر كار مانند مـا           . كشورها را بر بدانديشي و بدگويي و قهر ترجيح دهيم         

نـان پـشتيباني    هـاي فداكارانـه آ      هـا و مقاومـت      طلبانـه ملـت     البته بايد از مبارزات حق    . فكر كنند و عمل نمايند    

گزينند جلو    عقيدتي و عملي بكنيم ولي مواظب باشيم كه كاسه داغتر از آش نشده، از آنچه اكثريت آنها برمي                 

در هر حـال  . ها ننماييم هاي خصمانه عليه دولت گيري ها و صاحبان حق، موضع     نزنيم و در طرفداري از ملت     

  .و نيز جدال احسن را مدنظر داشته باشيم» وا علَي الاْثِمِ و الْعدوانِتَعاونُوا علَي اْلبِر و التَّقْوي و لاتَعانُ«

  مخـصوصاً  هـاي توحيـدي،   اي كـه غـده چـركين امـت       در زمينه رفع اختلافات مـذهبي و مناقـشات فرقـه          

مسلمانان، بوده است نه تنها با گفتار و تظاهر بلكه با كردار صادقانه و تحبيب و تاليف قلـوب نقـش مفيـد و                     

  .ثر ايفا كنيممو

را بـه  » دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه«يك بار قبل از زمان عبدالناصر، علماي مصر و جامعه الازهر،       

ثري در  ؤهاي م   دانيم كه چه گام     گذاري كردند و مي     منظور نزديك ساختن مسلمانان پيرو مذاهب مختلف پايه       

اكنون شما نيز بياييـد  . بود) شيعه(شدن فقه جعفري اين راه برداشته شد كه يكي از آنها به رسميت شناخته          

هـاي   با احياء و گسترش چنان نهادي تفاهم و همكاري بيشتر و مؤثرتر با دانشمندان و مقامـات دينـي فرقـه          

                                                      
  .هاي متفرق نرويد  ـ و همگي به رشته دين خدا چنگ زده و به راه۱۰۳/  ال عمران .١



مذهبي ايجاد نمـوده، هـم وحـدت و بـرادري عميـق در امـت محمـدي برقـرار سـازيد و هـم از منازعـات و                             

دهـد و بـر       هاي مختلف براي ايجاد تفرقه ميان سني و شيعه روي مي            بهانهتحريكاتي كه هر از چند گاهي به        

  .كشد، جلوگيري كنيد  و بدتر از آن مي گذاري هاي بيگانه، كار به بمب هاي خودي و توطئه اثر عصبيت

سيس نهادهاي دائم به    أ قدم شده، براي ت     در زمينه سياسي و اختلافات ارضي و غيره نيز اگر ايران پيش           

هـاي     صميمانه از كليه كشورها و ملت       طرح و بررسي و ايجاد تفاهم درباره مسائل و منافع مشترك،          منظور  

 پـيش نخواهـد     دهد يـا اصـلاً      مسلمان دعوت كند، بسياري از مشكلات و منازعاتي كه در حال حاضر رخ مي             

  .تر و زودتر حل خواهد شد آمد و يا در صورت بروز، آسان

دي تشكيل نداده يا لااقل نهادها و مجـامعي نظيـر سـازمان ملـل متحـد،        چرا كشورهاي اسلامي امت واح    

 بـراي خودشـان نداشـته باشـند؟ و چـرا            …شوراي امنيت، كميسيون حقـوق بـشر، ديـوان داوري لاهـه و              

دانـد دعـوت       مقتدا و محرك مسلمين جهان مي       جمهوري اسلامي ايران كه خود را به پيروي از بنيانگذار آن،          

  المللي ـ نباشد؟ ل چنين نهادهايي ـ بدون كنارگيري از نهادهاي موجود بينكننده براي تشكي

   اعم از ديني و اعتقادي و يا سياسـي و اداري،  هايي، با حضور و شركت فعالانه در چنين مجامع و تشكل     

اميد زيادي خواهد رفت كه هم با شنيدن اعتراضات يا نظرات ديگران، متوجه جهـل و خطاهايمـان شـويم و                     

ثرتر مطرح كنيم و نيـز در       ؤ بتوانيم اشكالات و ايرادهايي را كه بر ديگران وارد است به صورت بهتر و م               هم

  . بگيريمدهد انگيزي را كه در كشورهاي اسلامي روي مي حد امكان، جلوي دعواهاي ننگين و كشتارهاي اسف

  ها  در برابر ساير كشورهاي جهان و ابرقدرت-۳

دهـيم    يعني همگي خانواده واحدي را تشكيل مي      .  جهان انسانند و فرزند آدم     فراموش نكنيم كه همه مردم    

  رود ارتباطـات بـين آحـاد بـشر،     هر چه تمدن به پيش مـي . كنيم كه در خانه مشتركي به نام زمين زندگي مي     

ا اعتن ـ  توانيم و نبايد جدا از ديگـران و بـي           ما نمي . گردد  ها بيشتر مي    ها و ضرورت همكاري     اتصال سرنوشت 

توزانـه در برابـر ديگـران اتخـاذ كنـيم زيـانش بيـشتر بـه                   اگر مواضع خصمانه و كينـه     . نسبت به آن باشيم   

اسلام هم كه امر بـه دشـمني        . انگيزي سودي نخواهيم برد     خودمان خواهد رسيد و از محكوم كردن و نفرت        

خَيـر اُمـهٍ اُخْرِجـتْ     «و امـتش    » لْعالَمينرحمه لِ « پيامبرش    ،»…ها النّاس يا اي « كتابش منادي    ،با خلق خدا نكرده   

  .باشد مي» …لِلنّاسِ يدعون اِلَي الْخَيرِ

ها، نبايد ضـعف و خودبـاختگي يـا     ها و ابرقدرت  به ويژه پيشرفته ها و كشورها،    ساير ملت   برابر البته در 

  حتـي، .  شجاعانه دفاع نكنيم   مان  مان را با صراحت نزنيم و از حيات و حقوق           تسليم و تمنا نشان دهيم، حرف     

ننـد و از    ك  هاست كه بر روي آيين، فرهنگ و اوضاع و احوال ما تحقيق و تفحص مي                همان طور كه آنها سال    

هـاي    برند، چرا مـا روي آنهـا كـار و مطالعـه نكنـيم و راه                 هاي زيادي مي    شان بهره   تها و اكتشافا    اين آگاهي 

ر، اختراعـات، اكتـشافات و مصنوعاتـشان        ا كنـون از علـوم، افكـا       ارتباط و استفاده را نجوييم؟ كما اينكـه ت ـ        

البتـه تهـاجم و غـارتگري از ناحيـه اسـتعمارگران و ابرقـدرتها زيـاد                 . مان شده است  هاي زيادي نصيب    فايده

هـا و تقـصيرهاي       وجود داشته است كه مقداري ناشي از فطرت و عادت بـشري، مقـداري ناشـي از خيانـت                  

. جه ضعف و ناتواني يا عدم وجود جوش و جنـبش سـازندگي در مـا بـوده اسـت       خودمان و مقداري هم نتي    

انديشي از ميان آنان رخت بربسته، همـه سـراپا      معذلك چنين نيست كه انصاف و عدالت يا منطق و مصلحت          

هاي زيـر سـتم    هايي به سود ملت  گام ها نگشوده، گويي و دفاع از حقانيت      عناد و سوء نيت بوده، زبان به حق       



  .ها در رد و رفع اتهامات عليه اسلام و اثبات اصالت و كرامت آن ننوشته باشند ستعمار برنداشته و كتابو ا

هاي ناشي از ضعف و زبوني را تـرك           هاي بدگويي و بدخواهي يا لجبازي و ناروايي         لازم است كه شيوه   

المللـي بـيش از       وقي بـين   فرهنگي، اقتصادي و حق     كنيم و با ورود و مشاركت در مجامع و نهادهاي سياسي،          

بـدين گونـه، دفـاع از حقـوق     . پيش به ايجاد ارتباط و همكاري در حل مـسائل و مـشكلات جهـاني بپـردازيم     

هـا و     هـا، دسيـسه     تري انجام خواهد يافـت و بـه توطئـه           خودمان و بيان نظرات و دعاويمان به وجه شايسته        

ايد به خاطر اعتـراض بـه خطاهـاي ديگـران و حفـظ              اما نب . تر خواهيم شد    ها آگاه   ها و ابرقدرت    مطامع قدرت 

هاي ديگران را مجوزي بـراي خلـف عهـدهاي خـود          حقوق خودمان در چنين مجامعي حضور يابيم و تخلف        

حتـي بايـد بخـواهيم و بكوشـيم كـه           . قرار دهيم، بلكه بايد هدفمان برقراري عدالت و احقاق حقوق عام باشد           

ها در كشورهاي     هاي برخي از دولت     ها و دخالت    لوگيري از توطئه  فصل جديدي در همكاريهاي ملتها براي ج      

  .فجيعانه بسته گرددو هاي ناجوانمردانه  هاي تروريسم و شيوه ديگر باز شده، راه

هـاي گويـا،      هـا، زبـان     خوشبختانه امروزه بر اثر آزادي افكـار، اجتماعـات و سـهولت ارتبـاط بـين ملـت                 

بـيش از   . ها خيلي بـيش از گذشـته وجـود دارد           ق پايمال شده ملت   هاي دفاع از حقو     هاي شنوا و تشكل     گوش

شـوند    گزاري و فداكاري مي جو و خيرخواه داوطلب دفاع و خدمت       هاي انسان دوست، حق     پيش افراد و گروه   

  .و راه براي ارائه حقايق و واقعيات و مطالبه حقوق بازتر شده است

* * *  
موج آتشين و وسيعي كه عليه مسلمانان به راه انداخته، اسلام           آيا نبايد در برابر شايعه شيطاني جديد و         

هـاي آزادي   ها و نهضت اي حركات و عمليات ناروا در انقلاب  معرفي كرده و به استناد پاره     » خطر جهاني «را  

بخش، اسلام را مساوي تروريسم و مخالف دموكراسي، آزادي، امنيت و آبادي قلمداد نموده، بخش وسيعي          

كنند، كاري كرد و چنين تصور نمود كه با تكذيب و شـكايت           تشنه خون و خواهان نابودي ما مي      را  از جهان   

ها گشوده خواهد شد؟ آيا بهتر نخواهد بود كـه مـا              ا تشديد خصومت و قرار گرفتن در اردوي دشمن عقده         ي

هاي درگيـر    هاي جمعي بيگانگان وارد شويم و مجالس و محافل مشترك تشكيل دهيم تا طرف               نيز در رسانه  

پـرده    هـاي پـشت     و دعاوي خود را مطرح كنند، اتهامات، تبليغـات و توطئـه           بتوانند منصفانه و محققانه دلايل      

ها بيان گردد و بالاخره مبرا بـودن اسـلام و سـاير اديـان                 حقانيت نهضت ها و دلايل      روشن شود و خواسته   

هـاي آزادي، انـسانيت و عـدالت بـا            زمينـه ها و برعكس، پيشگام بودن اديان مـذكور در           الهي از چنين نسبت   

استناد به اعترافات و اظهارات بزرگان غير مسلمان يا غير مذهبي ثابـت شـود، ضـمن آن كـه اعتراضـات و                       

هاي تفاهم و سازش جستجو گردد و به طور خلاصه، همان             هاي مقابل نيز شنيده شده و راه        ايرادهاي طرف 

 صـلح و      عـدالت،   اند همگـان بـراي برقـراري آزادي،         هنمايي كرده هاي آسماني را    طور كه قرآن و ساير كتاب     

  گام شويم؟ صدا و هم امنيت در جهان و برادري بشريت هم

  

كُمتْ اَقْدامثَبي و كُمنْصُرا االلهَ يوتَنْصُر اِن  

  نهضت آزادي ايران

  


